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تعادل و تراجيح
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه بررس کلام مرحوم صدر

فرمایش مرحوم شهید صدر (رضوان اله تعال علیه) مطرح شد و هم که به نظر م رسید ذکر کردیم. در ادامه بحث باید این
نته را مورد توجه قرار داد که به نظر ما فرق نمکند دو طرف تعارض دلیلین اجتهادیین یا اصل عمل باشند. وقت در تعریف
تعارض مگوئیم تعارض تناف ادله به حسب الاثبات و الدلاله است دو جهت در مسئلهی تعارض به میان مآید. 1) تناف بین

دلیلین 2) به حسب مقام دلالت و اثبات.

ما به حسب مقام دلالت و اثبات را که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود به دلیلیت تفسیر کردیم ول مرحوم اصفهان به دلالت
ظاهری تفسیر کرد. نتیجه این است که باید ببینیم این دو جهت در کجا موجود و در کجا مفقود است. اگر دو خبر واحد با هم

تعارض کردند، خودِ این دو خبر محور برای تعارضاند و نسبت را باید بین خودِ این دو خبر ملاحظه کنیم. این خبر از حیث
دلالت ناف آن خبر است و آن خبر هم ناف این خبر هست. مقوم تناف دو خبر این است که م گوئیم شارع متعال در زمان

واحد و بالفعل نمتواند هر دو را حجت قرار داده باشد یعن بوید این خبر برای شما بالفعل حجت و هم خبر دیر برای شما
بالفعل حجت است.

عین این بیان در دو اصل هم مآید. سال گذشته در خاتمهی استصحاب بحث تعارض قاعدهی ید و استصحاب را مطرح کردیم.
باشد بین استصحاب و ید تعارض دو اصل است. بحث تعارض استصحابین هم اینطور است یعن اگر قاعدهی ید اصل عمل
در تعارض اصل سبب و اصل مسبب طرف تعارض را چه قرار مدهید؟ آب است که قبلا کر بوده، لباس هم داریم که نجس

است منته ش دارید که این آب بر کریتش باق است یا نه؟ از ی طرف استصحاب بقاء کریت دارید و از آن طرف نمدانید
این لباس نجس پاک شد یا نشد. استصحاب بقاء نجاست در لباس دارید منته استصحاب بقاء نجاست مسبب است از آن

کریت و عدم کریت. اگر آب کر باشد این لباس پاک شده و اگر کر نباشد این لباس به نجاست خودش باق مانده.

در این مورد آیا در اصل سبب و مسبب تناف را بین خود این دو اصل ملاحظه نمکنید؟ ی اصل مگوید این آب کر است و
مطهر و ی اصل هم مگوید این لباس نجس است و پاک نشده. دو اصل با هم تناف مکنند و لذا اگر یادتان باشد بحثهای
خیل مفصل را مطرح کردیم آیا اصل سبب بر مسبب ورود یا حومت دارد؟ یا بحث تعارض استصحاب با اشتغال، تعارض

ه اینها اصل عملاستصحاب با تخییر، تعارض استصحاب با قاعدهی فراغ، تعارض استصحاب با قاعدهی قرعه، بنابر این
باشند.

وقت در تعریف تعارض ضابطه دادیم تناف مربوط به خود این دو دلیل مشود و فرق نمکند دو طرف تعارض دلیلین
تهی مهمتهای که دیروز عرض کردیم که به نظر من بسیار ناجتهادیین باشند یا دو خبر و دو اصل باشند. مخصوصاً با ن
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است. ما تعارض را امر ظاهری مدانیم و کاری به واقع نداریم. در ظاهر مگوئیم شارع بخواهد هم این و هم آن را حجت قرار
بدهد نمشود این دو، دو طرف تعارضاند و به حسب دلیلیت هم با هم تعارض مکنند؛ بنابراین اگر جای به حسب دلیلیت با

هم تعارض نداشتند مثل عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محوم تعارض وجود ندارد. ول دو طرف تعارض خود دو دلیل
باشد. بنابراین آنچه مرحوم صدر فرمودند به نظر ما مطلب تمام کند اجتهادیین باشد دو اصل عملهم نم هستند و فرق

نیست و من در کلمات دیران هم این را ندیدم.

به بیان دیر ی وقت م گوئیم طرف تعارض دو خبر هستند. در دلیلین اجتهادیین مگوئید طرف تعارض این است که دو خبر
با هم تعارض کردند ول همین جا مگوئید به حسب الدلیلیه یعن دلیل که خبر واحد را حجت مکند نمتواند این دو را بالفعل

معاً ف زمن واحد حجت کند.

 بین این دو تا نباید خلط کرد، از ی طرف، طرفِ تعارض چیست؟ خبرین اصلین است، اما یا ی خبر و یا اصل است، اما
برای تقدیم و تأخیر مگوئیم ناه کنیم این را چون وقت مگوئیم به حسب الدلیلیه و الحجیه ببینیم آن دلیل که این را حجت

قرار داده آیا نیامده این دلیل که اصل حجت قرار داده را تخصیص بزند؟! که ما نظرمان همین شد مگوئیم چرا ادلهی امارات
ادله اصول را تخصیص مزند.

 پس در نتیجه وقت تخصیص زد ی را در نتیجه در آخر، یعن در اول ی تعارض بدوی است و در آخرش مرسانیم به عام و
خاص، أماره دلیل اصول را تخصیص مزند و مشود عام و خاص، ول به این معنا نیست که بوئیم طرف تعارض از اول آن

دلیل دال بر حجیت خبر واحد با دلیل دال بر حجیت استصحاب است این معنا ندارد.

بحث بعدی که فقط من عنوانش را عرض مکنم؛ آقایان مطالعه کنید برای روز شنبه باز در کلمات مرحوم آقای صدر آمده این
طرف لفظ و ی طرف عقل اوقات ی و گاه بین دو دلیل عقل است و گاه بین دو دلیل لفظ است که تعارض گاه

است، بعد اینجا باید ببینیم که آیا تعارض در دلیل لفظ با در دلیلین عقلیین بین شان تفاوت وجود دارد یا نه؟

بحث اخلاق

ی از مطالب که در آیات قرآن و در روایات نسبت به آن متوانیم بوئیم تأکید شده مسئلهی باء از خوف و خشیت خداست.
انسان نسبت به عظمت خدا اش بریزد، ضعف خودش را در مقابل عظمت خدا احساس کند و هر چه بیشتر در مورد عظمت
خدا قدرت خدا صفات خدا فر کند و این فر او را خاضع کند و این خضوع موجب جاری کردن اش او بشود. این مسئله

خیل در قرآن و هم در روایات تأکید شده. مثلا در آیه شریفهی «انَّ الَّذين اوتُوا الْعلْم من قَبله اذا يتْل‏ علَيهِم يخرونَ لْذْقانِ
سجدا»[1]. اینه انسان صورت خودش را روی خاک بذارد یخرون للاذقان، اذقان جمع ذقن به معنای چانه است، یخرون به

معنای اینه انسان خودش را بیندازد صورتش را و چانه اش را بر زمین قرار بدهد و یبون اش بریزد.

ما برای گرفتاریهای دنیوی به راحت اش مریزیم. انسان وقت برای خودش افسوس مخورد، گرفتاریهای که دارد،
مشلات که دارد، مریضهای که دارد اش مریزد، کس به او اهانت کرده تهمت زده، در خلوت خودش ممن است این

کار را انجام بدهد عیب هم ندارد این طبیع است این دال بر ضعف هم نیست این اش کشف از اهتمام به نفس خودش دارد و
از ی جهت ارزش دارد ول آنچه که بسیار مهم است این است که انسان از خوف خدا اش بریزد.

 انسان خودش با خدای خودش خلوت کند، خودش را در محضر خدا ببیند، خودش را حدیث نفس کند بوید عمری بر من
گذشت و هیچ از تو نفهمیدم! من هیچ تو را ادراک نردم، عظمت تو، قدرت تو، حالا اینجا باید خدا کم کند که انسان چونه



حدیث نفس کند، چه چیز بر زبانش جاری شود، چه چیز بر دلش جاری شود، چه چیز بر فرش جاری شود، این باید عنایت از
خود خداوند تبارک و تعال باشد که حتما هست و نم شود انسان با خدا خلوت کند حاجات مادی را هم کنار بذارد.

روایت از وجود مبارک پیامبر (صل اله علیه و آله وسلم) را م دیدم که فرموده است خدای تبارک و تعال مگوید عبد من
وقت مشغول عبادت من و راز و نیاز با من مشود و اصلا از حاجات خودش غافل مشود با من اینقدر راز و نیاز مکند و

حرف مزند از عظمت من، از قدرت من، از ذات من، بالأخره ما عبودیت خود را باید اینطوری اثبات کنیم، باورمان بشود که
قدرت مطلقه خداست، علم مطلق خداست، وجود بنهایت خداست، مل در دنیا و قیامت برای خداست، همه چیز، صاحب

.شود بندگشود عبودیت، اینها مما خداست، اینها م اصل

 خدا مفرماید (بر حسب این روایت) که این اگر از حاجات دنیوی خودش غافل شود من بهترین چیزهای را که افرادی که از
من درخواست م کنند به آنها مدهم به این آدم مدهم. ما برای خودمان برنامه بذاریم؛ حالا روز باشد، البته در روایات

مسئلهی سواد و لیل را تأکید کردند، اگر موفق به نماز شب هم نمشویم چند دقیقه بنشینیم ی استغفاری کنیم، ی ارتباط با
خدا پیدا کنیم، گاه اوقات آدم حال ندارد نماز بخواند ول متواند ی استغفر اله رب و اتوب إلیه در دل شب بوید اشش

جاری شود، قیامت مکند در وجود آدم، اینها را البته آنهای که برایشان واقع شده به ما مگویند، قیامت مکند در وجود
انسان، چه تحولات را در آدم به وجود مآورد.

حالا ببینید من این روایت را بخوانم؛ صاحب وسائل (علیه الرحمه) ی باب دارد در همین کتاب الجهاد در جهاد النفس
ی هم در کاف اء، مرحوم کلیناست، استحباب کثره الب امر مستحب ه»[2] خود این یاء من خشیه الاستحباب کثره الب»
باب دارد به نام باب الباء[3]، روایات زیادی در آنجا مآورد. مثلا این روایت است که امام صادق از امام باقر (علیهما السلام)
نقل مکند که  قال رسول اله (صل اله علیه و آله وسلم) «طُوب لصورة نَظَر اله الَيه» خوش به حال آن وجه که خدا به آن

ناه مکند «تَب علَ ذَنْبٍ من خَشْية اله» گناه کرده و این دارد از خوف خدا گریه مکند، «لَم يطَّلع علَ ذَلكَ الذَّنْبِ غَيره»
غیر از خدا هیچ کس هم از آن گناه اطلاع ندارد، پیامبر میفرماید طوب برای این صورت[4].

امام باقر در روایت مفرماید «ما من قَطْرة احب الَ اله عز و جل من قَطْرة دموع» هیچ قطرهای محبوبتر در نزد خدا نیست از
آن قطره اش که «ف سوادِ الليل» است در دل شب است «مخَافَةً من اله‏»[5]. مر مشود آدم خدا را تصور کند و خوف در

او ایجاد نشود، البته به همان میزان رحمت هم هست، خدا را که انسان تصور مکند ملازمه دارد به اینه خوف از او پیدا
گوید، قدرت مطلقه، علم مطلق، وجود مطلق، حیات مطلق، مولای علند و ماوقات الفاظ را ردیف می کند، آدم گاهم

الاطلاق اینها را آدم برای خدا مگوید ول در درونش چیزی نمآید، قرآن مفرماید « اذا تُتْل‏ علَيهِم آيات الرحمن خَروا سجداً
و بيا»[6] انسان مومن کس است که وقت آیات رحمان بر او تلاوت مشود قهراً به سجده مافتد و شروع به گریه کردن

مکند.

ما باید خدا و عظمت خدا را از خود خدا بخواهیم برای ما تا ی اندازهای، آدم در دل شب برخیزد بوید خدایا من بندگ تو را
،رسول را زیاد بخوانید، عرفن «نفس ردم، من هنوز تو را نشناختم. دعای «عرفنردم، من هنوز عبادت تو را نهنوز ن

عرفن حجت، این برای انسان ی خشوع مآورد، اش انسان را جاری مکند و این آثاری که در این روایات برایش ذکر
شده[7].

در اصول کاف از امام صادق (علیه السلام) است «اوح اله عز و جل الَ موس» خدا به موس وح کرد این وح حالا
وح اعجازی نیست و فقط خطاب کرد، «انَّ عبادِي لَم يتَقَربوا الَ بِشَ‏ء احب الَ من ثََثِ‏ خصال‏» بندگان من با سه خصلت

است که میتوانند به من نزدی شوند هیچ چیز برایم محبوبتر از این سه خصلت نیست، موس عرض کرد «يا ربِ و ما هن‏»



فرمود «يا موس الزهدُ ف الدُّنْيا و الْورعُ عن الْمعاص و الْباء من خَشْيت». باء از خشیت خدا انسان را محبوب میند در نزد
خدا، آدم هم که محبوب شود در نزد خدا، دائم النظر است، همیشه خدا به او نظر مکند، آدم هم که دائم النظر باشد محفوظ
مماند عاقبت بخیر مشود، این در بحرانها نملغزد، این در فعل و انفعالات دنیوی در جابجا شدن مقامها، ی وقت مقامش

بالای بالا بوده حالا آمده پائین برایش فرق نمکند، آدم که محبوب خدا مشود اینطور مشود.

موس، کلیم اله بوده و مخواسته با خدا صحبت کند. عرض مکند «يا ربِ فَما لمن صنَع ذَا» کسان که این کار را انجام
بدهند چه نتیجهای دارد؟ خدا فرمود «يا موس اما الزاهدُونَ ف الدُّنْيا فَف الْجنَّة» کسان که در دنیا زهد دارند در بهشت هستند،

«و اما الْباءونَ من خَشْيت فَف الرفيع اعل َ يشَارِكهم احد» باء از خشیت خدا آدم را در بهشت معمول بالاتر مبرد، مع
الرفیق الاعل مکند، لا یشارکهم احدٌ یعن احدی از اینهای که باء نیستند. بائین از خشیت خدا در جنت خدا هستند، در رفیق

اعل هستند، این کم مقام است؟ که آدم نمتواند درک کند رفیق اعل چیست؟ فقط اجمالا مفهمیم که از جنت عادی و
عموم مردم خیل بالاتر است، اصلا با آن خیل فرق دارد آن جنت الجنه است، بهشت معمول پیش او بهشت نیست، بهشت

حقیق حقیق آن بهشت است[8].

در بعض از روایات باء در سجده، انسان سرش را به سجده بذارد و از خوف خدا اش بریزد، حالا بعض از روایاتش
اطلاق دارد و بعض هم مرحله بالاتری است، باء در سجده، «انَّ اقْرب ما يونُ الْعبدُ من الربِ عز و جل و هو ساجِدٌ باك» در
ترین حال انسان به خدا همین حال است، در حال سجده باشد و اشاست، نزدی کند، این بهترین حالاتحال سجده گریه م

خدا را داشته باشد، در روایات هم سفارش شده که اگر انسان مشل هم دارد، حاجت هم دارد، حمد خدا را بوید، ثنای خدا را
بوید، صلوات بر پیامبر و آلش بفرستد و حاجتش را بخواهد و باء پیدا کند. در روایت دارد ولو به اندازه ی پر مس، به نتیجه

میرسد[9].

سع کنیم ان شاء اله، عرض مینم واقعاً عمرها که الآن اصلا معلوم نیست چقدر است! آدم نمیتواند از ی ثانیه خودش باخبر
کند و در انسان تحولزیاد است آنچه آدم را آرام م بشود و بداند که هست، ما استفاده کنیم، حالا گرفتاریها و مسائل خیل

ایجاد میند زندگ خانوادگ را صفای دیری مدهد کار انسان، درس و بحث را، هر کس هر اشتغال هم دارد به آن بها
مدهد این است و ان شاء اله در زندگ خودمان زیاد پیاده کنیم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ اسرا، 107.
[2] ـ وسائل الشيعة ؛ ج‏15 ؛ ص223.

[3] ـ الاف (ط ‐ الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص481.
نع بِيها نع يسع ندِ بمحم نب هدِ البع نع بِيها نع رِيسدا ندَ بمحا نب نيسالْح ن[4] ـ وسائل الشيعة ؛ ج‏15 ؛ ص225: ع

عبدِ اله بن الْمغيرة عن اسماعيل بن ابِ زِيادٍ عن جعفَرِ بن محمدٍ عن ابِيه ع قَال: قَال رسول اله ص‏ طُوب لصورة نَظَر اله الَيها
تَب علَ ذَنْبٍ من خَشْية اله لَم يطَّلع علَ ذَلكَ الذَّنْبِ غَيره‏.

لج و زع هال َل‏ ابحا ة‏ قَطْرنا مم :فَرٍ ع قَالعج ِبا نةَ عزمح ِبا نع نَّاطالْح ثَن[5] ـ وسائل الشيعة ؛ ج‏15 ؛ ص228: م
.هرا غَيبِه ادري  هال نخَافَةً مم لادِ الليوس ف وعمد ةقَطْر نم

[6] ـ مریم، 58.
ِفْنرع مكَ اللهنَبِي رِفعا كَ لَمنَفْس ِفْنرتُع نْ لَمنَّكَ اكَ‏ فَا‏ نَفْسِفْنرع م(ط ‐ الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص337: ...الله اف[7] ـ ال



رسولَكَ فَانَّكَ انْ لَم تُعرِفْن رسولَكَ لَم اعرِف حجتَكَ اللهم عرِفْن حجتَكَ فَانَّكَ انْ لَم تُعرِفْن حجتَكَ ضلَلْت عن دِين‏...
لج و زع هال حوع‏ ا هدِ البو عبا قَال قَال ابِهحصا نم لجر نرٍ عيمع ِبا ن(ط ‐ الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص482: اب اف[8] ـ ال

ا و‏ الدُّنْيدُ فهالز وسا مي قَال نا هم و ِبا ري وسم الٍ قَالصثِ‏ خََث نم َلا بحا ‏ءَبِش َلوا ابتَقَري ادِي لَمبنَّ عع ا وسم َلا
دُونَ فاها الزما وسا مي هلَيا لج و زع هال حوذَا فَا نَعص نما لفَم ِبا ري وسم قَال تخَشْي نم اءالْب و اصعالْم نعُ‏ عرالْو
 و النَّاس شّفَتا ّنفَا اصعم نونَ عرِعا الْوما دٌ وحا مهشَارِكي  َلعا يعفالر فَف تخَشْي نونَ ماءا الْبما و نَّةالْج ا فَفالدُّنْي

.مشُهّفَتا
[9] ـ الاف (ط ‐ الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص483: عنْه عن احمدَ بن محمدٍ عن عل بن الْحم عن عل بن ابِ حمزةَ قَال قَال ابو

لس ص و ِالنَّب َلع لص و لُهها وا همك هلَيع ثْنا و ِدْهجم و هبِال دَاا فَابةً تُرِيدُهاجح وونُ اراً يما فْتنْ خيرٍ اصب ِب ع هدِ البع
حاجتَكَ و تَباكَ و لَو مثْل راسِ الذُّبابِ انَّ ابِ ع كانَ يقُول انَّ اقْرب ما يونُ‏ الْعبدُ من‏ الربِ‏ عز و جل و هو ساجِدٌ باكٍ.


